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از ابتدای دهه 70 و تقریبا مقارن برکناری محمد خاتمی از پست وزارت ارشاد با توجه به سیاست های 
اعلام شــده دوران به اصطلاح ســازندگی و قطع تدریجی کمک های دولتی از تولیدات داخلی، نوعی 
خودکفایی اجباری شــامل حال سینما هم شــد، خودکفایی که معنایش در سینما، در واقع پرهیز از 
ساخت فیلم های فرهنگی و به اصطلاح کم فروش بود و جهت گیری به سمت تولید فیلم هایی که لااقل 

در گیشه بتوانند بخشی از هزینه ساخت خود را جبران نمایند.
 از همین روی فیلمسازان به سمت عناصر به اصطلاح گیشه پسند مانند ستاره و قهرمان و قصه و 
حادثه و تعلیق و زد و خورد و تعقیب و گریز و... رفتند. ظاهرا قرار بود که به تدریج سینما و تولیداتش در 
اختیار بخش خصوصی قرار داده شده و کم کم رنگ تجارت و صنعت بگیرد. البته در حالی که همچنان 
نظارت های متعدد دولتی در مراحل مختلف پابرجا و همچنان منبع امکانات و ابزار هم دولت بود. فقط 
بنا شــد به جای حمایت مستقیم دولتی، مؤسســات خصوصی برای ساخت فیلم از بانک ها وام بگیرند. 
وام هایی که بازپرداخت آنها بعضا عملی نمی شد و بعضا هم دولت آنها را بازپرداخت می کرد. این سمت 
و سو گیری گیشه ای تولیدات سینما، از طرفی نتایج مثبتی هم در بر داشت، فی المثل در کنار سینمای 
درونگرا و جمع محور و بدون قصه کلاســیک آثاری مانند »دیده بان« )ابراهیم حاتمی کیا( و »چشــم 
شیشه ای« )حسین قاسمی جامی( و »تویی که نمی شناختمت« )محمد ابراهیم سلطانی فر( )که البته 
همچنان تولیداتش در سال های بعد هم در سطحی محدود ادامه داشت( نوعی از سینمای دفاع مقدس 
به میدان آمد که برخلاف نوع اول، برونگرا بود و فردمحور و با قصه کلاســیک یعنی قهرمان داشــت، 
 آن هــم قهرمانــی که یک تنه همه را حریف بود مثل فیلم »ســجاده آتش« )احمد مراد پور( و با قصه 
پرفراز و نشــیب و حادثه محور و سرشــار از لحظات تعقیب و  گریز و زد خورد، سعی در جذب تماشاگر 
عادی ســینما و پر و پیمان کردن گیشــه داشت مانند فیلم های »حماسه مجنون« )جمال شورجه( و 

»آخرین شناسایی« )علی شاه حاتمی(.
سینمای قهرمان محور و خودکفا 

به دنبال آنها فیلم هایی مانند »حمله به اچ3« )شــهریار بحرانی(، »دایره ســرخ« )جمال شورجه(، 
»رنجر« )احمد مراد پور(، سرزمین خورشید )احمد رضا درویش( و... ساخته شدند. تفاوت این فیلم ها 
با آثاری همچون »افعی« )محمدرضا اعلامی( یا »پایگاه جهنمی« )اکبر صادقی( و یا »پلاک« )ابراهیم 
قاضی زاده(، در این بود که برخلاف آن فیلم های صرفا حادثه ای، این آثار جدید مانند فیلم های سینمای 
دفاع مقدس در دوران نخســت ســینمای پس از انقلاب، به نوعی روحیات و درونیات و شخصیت های 
رزمندگان و در یک کلام جبهه های دفاع مقدس را هم در کنار قهرمان پردازی ها و خلق حادثه به تصویر 
می کشیدند. آنچه که فیلم هایی مانند »افعی« و »پایگاه جهنمی« فاقد بودند. در واقع آن فیلم ها، صرفا 
آثار جنگی محسوب می شدند ولی در فیلم هایی همچون »سجاده آتش« و »حمله به اچ3«، نشانه های 

دفاع مقدس و عناصر آن بارز بود.
آغاز این دوره )به جز زمان کوتاه 
تصدی علی لاریجانی بر وزارت ارشاد 
که چندان در بحث ما قرار نمی گیرد( 
با وزارت مصطفی میرسلیم و معاونت 
ســینمایی عزت الله ضرغامی مصادف 
گردید کــه حدود 5 ســال به طول 
انجامید و در عین بها دادن تدریجی 
به فعالیت بخش خصوصی، هر ســال 
قوانین و ضوابط شــداد و غلاظ برای 

تولید فیلم ها در مجموعه ای مکتوب تحت عنوان »دفترچه سینمایی سال« درج می گردید تا جایی که 
حتی برای نوع پلان فیلم نیز محدودیت قرار داده شد. 

اگرچه افت محسوس مخاطب نسبت به دوره نخست بارز به نظر می رسید و شیب منحنی استقبال 
مخاطب ســینمای ایران آغاز شــده بود اما بعضی کارشناسان این افت مخاطب را فقط نسبت به 3-2 
سال پایانی دوره اول دانسته اند که بازتاب اتمام جنگ هشت ساله و ایجاد فضای پس از آن، عوامل مهم 

هجوم مردم به سوی سرگرمی و سینما به شمار می آیند.
رویکرد سینما در دولت مدعی اصلاحات 

ســینمای ایران در شرایطی گام به سال های نیمه دهه 70 گذارد که پس از ورشکستگی کامل در 
ســال 1356 )یعنی یک سال و نیم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی( و سپس گذار از دوران معروف به 
ســینمای هدایتی/حمایتی یا گلخانه ای دهه 60، به تحمل تبعات سیاستی موسوم به توسعه اقتصادی 
رسید که پس از پایان جنگ، در همه ابعاد کشور رواج پیدا کرد و از اوایل دهه 70  گریبان سینما را هم 
گرفت. سینمای ایران پس از آن، در دهه 70 حدود 4 سال )سال های 1376 تا 1380 و سپس تا 1384( 
هم در معرض تبعات سیاست به اصطلاح توسعه سیاسی دولت مدعی اصلاحات واقع گردید. سیاستی 

که در واقع بیش از توسعه سیاسی، استحاله آرمان ها و باورهای انقلابی و اسلامی را نشانه رفته بود. 
در این دوره، شــعار سیاست خصوصی سازی سینمای ایران، کمرنگ شدن نظارت های دولتی و در 
مقابل، حاکمیت نهادهای مدنی مانند خانه سینما بر روند تولید و نمایش، روند شتابداری به خود گرفت 
و برای اولین بار در سال های پس از انقلاب، مؤسسات به اصطلاح خصوصی سینما با متشکل شدن در 
گروهی تحت عنوان »اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران«، سرنخ تولید و نمایش را در سینمای 

این مملکت به دست گرفتند. 
در این دوران حذف درجه بندی کیفی فیلم ها، لغو شرط حضور در جشنواره فیلم فجر برای اکران 
عمومی، از میان برداشتن تصویب فیلمنامه، واگذاری کمیسیون اکران و تنظیم نمایش و همچنین برخی 
تصمیــم گیری ها در عرصه تولید به انجمن های صنفی، همه و همه ظاهرا موجب خلق فضائی تازه ای 

برای استقلال سینمای ایران از دولت گردید. 
اما متاسفانه این فضای جدید برخلاف افق های ترسیم شده، سینمای ایران را در سراشیبی باورنکردنی 
سقوط نمودار مخاطب و کیفیت قرار داد و آن را به محتضری تبدیل ساخت که تا سال 1384 )یعنی 

اواخر دولت مدعی اصلاحات( اساسا امیدی به بهبودش نمی رفت.
سقوط در سال های خصوصی شدن

می توان براســاس آمار و اســناد ادعا کرد که از سال 1376 به بعد و همراه به اصطلاح بازشدن جو 
فرهنگی/هنری جامعه و شکسته شدن بسیاری از خطوط قرمز سال های قبل، به جای شکوفا شدن سینما 
خصوصا در حیطه سوژه ها و مسائل مختلف، سینمای ایران دچار پسرفتی شد که به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان و منتقدان، پدیده مبتذل و مذموم »فیلمفارسی« را به طور رسمی به عرصه آن بازگرداند. 
از همین سال به بعد است که فیلم های معروف به »دختر/پسری« پرده سینماهای ایران را اشغال نمود 

و تکرار فاجعه بار آن، تماشاگر را از سالن های سینما گریزان ساخت. 
اینکه کرامت خانواده را بوسیله جنگ و جدال های دیرین رقبای عشقی یا روابط نامشروع تحت عنوان 
فریبنده »آزادی« همراه انواع و اقسام بی بند و باری و یا عشق های مثلثی و ضربدری و مربعی و ذوزنقه ای 
زیر علامت سؤال بردند، اینکه بنیان خانواده را اغلب به دلیل عشق های به اصطلاح غیر افلاطونی و یا 
سوء ظن و شک های غیرمعقول، لرزان و متزلزل نشان دادند، اینکه هرگونه تعهدات اخلاقی را در روابط 

اجتماعی کان لم یکن اعلام کردند و اینکه...
ولی خوشبختانه تماشاگر آگاه سینما، با عدم استقبال از این گونه آثار، مخالفت و اعتراضش را اعلام 
کرد و آنکه ضرر دید، به واقع سینمای ایران بود و سینمادارانش که کم کم سالن هایشان خالی از تماشاگر 
گشت و با بحرانی عمیق مواجه شدند. طرفه آنکه سازنده این نوع فیلم ها، بعضا از میان فیلمسازان متعهد 
و فرهنگی بیرون آمدند و فیلم هایی ساختند که حتی برخی نام هایشان نیز با مشابه های پیش از انقلاب 
تفاوتی نداشت مثل »علف های هرز« )قدرت الله صلح میرزایی(، »مردبارانی« )ابوالحسن داودی(، »عشق + 
2« )رضا کریمی(، »سیاوش« )سامان مقدم(،»تیک« )اسماعیل فلاح پور(، »شام آخر« )فریدون جیرانی(، 
»نگین« )اصغر  هاشــمی(، »خانه ای روی آب« )بهمن فرمان آرا(، »دنیا« )کاظم راست گفتار(، »واکنش 
پنجم« )تهمینه میلانی(، »خاکستری« )مهرداد میر فلاح(، »زندان زنان« )منیژه حکمت(، »همکلاس« 
)ســعید خورشیدیان(، »آب و آتش« )فریدون جیرانی(، »مارال« )مهدی صباغ زاده( و... از جمله آثاری 
بودند که به سبک و سیاق آنچه گفته شد، در این گریز تماشاگر از سالن های سینما از اواسط دهه 70 تا 
اوایل دهه 80 سهم عمده ای داشتند. در واقع در سال های 76 تا 83 که سینمای ایران به پایین ترین میزان 
جذب مخاطب در طول تاریخ خود رسید، تعداد زیادی از این گونه آثار با عناوین و شکل های فریبنده بر 
پرده سالن های سینما رؤیت شدند که در نهایت ابتذال، به تحقیر خانواده و زن و جوان ایرانی می پرداختند. 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

ســینمای دهــه 70
 نفوذ تفکر دوران به اصطلاح سازندگی 

به درون سینما 
سعید مستغاثی

 بخش سی و پنجم

حکایت سینماتوگراف 2

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

نقد فیلم فواید بسیار زیادی دارد؛ جدای از 
جذابیت ذاتی که برای عاشقان سینما دارد، باعث 
می شود پیام های فیلم که به صورت ناخودآگاه 
وارد ذهن مخاطب شــده را با خودآگاه کردن 
و تحلیل دقیق نشــانه ها، تا حدی خنثی کند. 
سینما در کنار بعد هنری، بعد رسانه ای هم دارد 
و همان طور که نقد کتاب ضروری اســت، نقد 
فیلم با مخاطبی بسیار وسیع تر، ضروری است.

متاسفانه در سال های اخیر، نقد فیلم در صدا 
و ســیما ضعیف بوده و خصوصا بعد از تعطیلی 
برنامــه هفت، صدا و ســیما از نقد جدی فیلم 
خالی شد. برای پر کردن این خلأ، برنامه ای به 
نام »نقد سینما« از شبکه چهارم سیما پخش 
شــد که هر چند به اندازه هفت مخاطب پیدا 

نکرد، اما بودنش بهتر از نبودنش بود.
برنامه »نقد ســینما« بخش های مختلفی 
دارد که در این یادداشــت مورد نقد نیســت و 
خصوصــا بخش نقد ســینمای ایران، مجموعا 

مفید و تاثیرگذار بود.
اما میز نقد سینمای جهان، متاسفانه آن طور 
کــه باید، نبود. مثلا در نقــد فیلم »آواتار« که 
فروش سرســام آوری در جهان داشته، تقریبا 
به محتوای اثر اشــاره ای نشد و چون منتقدین 
گرامی با اثر ارتباط برقرار نکرده بودند، به بیان 

کلیاتی در مورد فرم بسنده شد. 
این مشی فرم گرا که نمی خواهد به محتوای 
اثر بپردازد و در مواجهه با بعد رسانه ای سینما، 
تجاهل العارف پیشه می کند، به جایی رسید که 
در جمع بندی اسکار، آخرین برنامه نقد سینما 

مروج فیلم های مستهجن شد! 
)Poor Things( از جمله آن آثار، فیلم بیچارگان 
اســت که دومیــن جایزه بگیر اســکار 2024 

از حیــث تعداد جوایز بود. ایــن فیلم ماجرای 
دختری به نام بلاســت که در بدو تولد، مغزش 
به جای قــرار گرفتن در بدن یک دختر نوزاد، 
در بدن مادرش که زنی بالغ است قرار می گیرد. 
مطمئنا هر کس که یک دور فیلم را ببیند متوجه 
پیام های ضدانســانی فیلم شده و خیلی نیاز به 
استدلال ندارد. اما به دلیل متهم نشدن نگارنده 
به نفهمیدن فیلم، به دو پیام مهم بیچارگان به 

استناد سکانس ها می پردازم.
اولین سکانس رنگی فیلم )پس از مقدمه که 
رنگی است و با تولد بلا، سیاه و سفید می شود( 
صحنه رابطه جنسی بلا با وکیل خانواده است. 
بلا نامزد داشــت اما از خانه فرار کرده و از نظر 
لانتیموس، زندگی بلا زمانی رنگ پیدا می کند 

که مرتکب خیانت جنسی شود! 
امــا پیام عجیب تر این ســکانس که عمق 
ضدانسانی بودن و رذالت فیلمساز را می رساند، 

این اســت که بلا در این سکانس هنوز کودک 
اســت و وقتی پس از خیانت بــه نامزدش، از 
پله های هتل پایین می آید، رفتار های بچه گانه 
دارد. دقت شود که اسکار بهترین بازیگر به اما 
استون که ایفاگر نقش بلا است داده شده و به 
قول بعضی، هنر اســتون این است که توانسته 
نقش یک کودک را به خوبی بازی کند؛ پس بازی 
درخشان استون )به قول پروپاگاندای  هالیوودی( 
جــای انکار نمی گذارد که بلا در ذهن مخاطب 
یک کودک اســت و از دید کارگــردان زمانی 
زندگی این کودک رنــگ می پذیرد که با مرد 

غریبه ای رابطه جنسی برقرار کند.
در ســکانس قبل همین سکانس نیز بلای 
خردسال در کمد نشسته و وکیل با دستانش به 
وی تعرض جنسی می کند. جاهلانی که طرفدار 
پدوفیلی )رابطه جنسی با کودکان( هستند هم 
به رذلی لانتیموس نیستند و رابطه با کودک را 

منوط به رضایت خودش می دانند!
سکانس بعدی، آخرین سکانس فیلم است، 
جایی که همســر بلا تبدیل به بز شده و بلا با 
معشوقه مرد و معشوقه زنش در باغی نشسته اند 
و گویا بلا به بلوغی که باید، رســیده است. در 
واقع اثر در کنار توجیه خیانت و ترغیب مخاطب 
به فحشــا، همجنس بازی را اوج کمال یک زن 

معرفی می کند.
آلودگی هــای فیلم بیش از این اســت، اما 
برای هر کسی که ابتدائیات انسانی را پذیرفته 
باشد، تصدیق می کند که این فیلم بر فرض که 
شــاهکار بوده و فرم بسیار گیرایی داشته باشد 
–که به واقع نیز این گونه نیســت و ضعف های 
ساختاری به ویژه در فیلمنامه دارد- از وراء این 
فرم، ضدانسانی ترین و ضدزن ترین پیام ها تولید 

می شود؛ تا جایی که یکی از مراحل کمال بلا، 
رابطه جنسی در کودکی و همجنس بازی است!
حال برگردیــم به برنامه نقد ســینما. در 

جمع بندی آثار اســکار، منتقدین این برنامه به 
همراه مجری، این فیلم را شاهکار دانسته و در 
بیان یکی از منتقدین، »بیچارگان« و »باربی« 
مروج حقوق زنان هستند! البته نیمه دوم اثر را 
نه به خاطر پیام های ضدانســانی که دارد، بلکه 
به خاطر ضعف فرمی در سطح عالی نمی دانند 
و مجری هم می گوید دیدن این فیلم برای هر 

کسی مناسب نیست.
ســؤالی که بنده از مجری و به اصطلاح 
کارشناسان میز نقد سینمای جهان در برنامه 
»نقد سینما« دارم این است که، با چه منطقی 
فاحشــگی را کمال یک زن دانستن، دفاع از 
حقوق زن اســت؟ فیلمی که بــدون اغراق 
بیش از 10 دقیقه آن پورنوی خالص اســت، 
برای کدام مخاطب مناسب است؟ مخاطبی 
که بیماری جنسی دارد یا از هموفیلی لذت 

می برد؟!
به نظر نگارنده فقط دو حالت متصور است، یا 
این آقایان سواد سینمایی ندارند و اصلا نفهمیدند 
که فیلم چه می گوید، یا می فهمند و معتقدند 
حقوق زن فاحشگی و همجنس بازی است! در 
هر دو حالت، بدا به حال مخاطبین این برنامه که 
به حساب دیدن یک برنامه تخصصی، از شاهکار 
بودن فیلم های مستهجن  هالیوودی می شنوند 
و بدا به حال دســت اندرکاران این برنامه، که با 
معرفی فیلم های شبه پورنوی هالیوودی، معیشت 

خود را تامین می کنند.
به امید روزی که نقد سینما در کشور ما از 
انحصار فرم گرایان افراطی خارج شده و منتقدین 
باســواد که فرم را در کنار محتوا نقد می کنند، 
مرجــع فکری مردم باشــند، نه دوســتداران 

فیلم های مستهجن  هالیوودی.

 تحسین فیلم ضدانسانی 
توسط فرمگراهای افراطی!

مسیح عرفان

به بهانه آخرین قسمت برنامه »نقد سینما«

هر کسی که کمترین توجه و پیگیری را در حوزه 
فرهنگ و هنر، اخص سینما داشته باشد می داند که در 
این چند روز چه سر و صدایی به واسطه صحبت های 
محمدحسن شانه ساززاده نائب رئیس هیئت مدیره نماوا 
در فضای مجازی ایجاد شده است. صحبتی که با اشاره 
به سرمایه گذاری بیش از 2 هزار میلیاردی در نماوا و 
هزینه ساخت هر قسمت از سریال های این پلتفرم که 
بین 3 تا 8 میلیارد برآورد می شود آغاز شد و در ادامه 
با گلایه از بی اخلاقی اهالی ســینما ادامه یافت. البته 
گلایه اصلی او بیشتر در رابطه با بی اخلاقی بازیگران و 
عوامل سینما بود. او می گوید: »بازیگران، تهیه کنندگان، 
همه بی اخلاقی های خاص خود را دارند؛ نه به قرارداد 
متعهد هستند، نه به حرفشــان. اسمشان هنرمند و 
فرهیخته است، اما بسیار بی اخلاقند.« علاوه بر این ها 
در ادامه بعد از سؤال مجری که می گوید: »آیا با بیان 
این حرف ها نگران بازخوردهای منفی در بین عوامل 
سینما و بایکوت نماوا نیســت؟« در پاسخ می گوید: 
»چنین نگرانی هایی ندارد چون مسئله این افراد فقط 

پول است و اگر پول باشد هرکاری می کنند.«
از همیــن رو اهالی ســینما در ظاهر برافروخته 
شــده اند و نماوا هم با بیانیه دادن تلاش می کند این 
ماجــرا را ختم به خیر کند و از دل اهالی ســینما در 
بیاورد. از طرفی مردم هم مثل همیشه از اعداد و ارقام 
مطروحه متعجب هستند و البته کمی هم از اینکه حرف 
دلشان مبنی بر بی اخلاقی سلبریتی ها از دهان یکی از 
مادرخرج های اصلی آنها خارج شده خوشحال هستند. 
در این میان اما برخی از سینماگران با اعلام ناراحتی، 
سعی کردند بلافاصله موضع خود را با قطع همکاری 
و حتی تهدید به شکایت و شکایت بازی از نماوا نشان 
دهند. از همایون اســعدیان گرفته که بلافاصله اعلام 
کرد تا شانه ساززاده در نماوا حضور دارد با این پلتفرم 
همکاری نمی کند تا حســین فرح بخش، هوشــنگ 
گلمکانــی، مازیار میری و مدتی بعد هم رضا کیانیان 
که از جانب انجمن صنفی بازیگران ســینمای ایران 
اعلام کرد این انجمن از شانه ساززاده بابت اظهارنظرش 

 اتفــاق بزرگی که بعــد از عملیات»وعده صادق« 
فضای اینســتاگرام را به شــدت تحت تاثیر قرار داد و 
کماکان با وجود گذشــت روزهــای متوالی هنوز جزء 
موضوعات این سکو اســت؛ توجه و گرایش شاخ  های 
مجــازی و یا به اصطلاح بلاگرهای معروف در ســایر 
کشــورها به این عملیات و ابعاد آن اســت که با ایجاد 
یــک پویش و کمپین بزرگ در مقیاس جهانی، تلاش 
دارند تا به نوعی میزان محبوبیت ایران و یا اسرائیل را 

عزیزالله محمدی)امتدادجو(همراهی بلاگرهای جهانی با ایران

در جهان به رغم میل صهیونیست ها به نمایش بگذارند.
راهبرد رسانه ای همسو با میدان نبرد و کارزار نظامی 
-همان طور که بارها نیز اشاره شده -از اصول پایه ای و 
لاینفک تاکتیک های روانی رژیم صهیونیستی و جهان 
غرب است که در تقابل با جبهه مقاومت و به ویژه بعد از 
عملیات »طوفان الاقصی« و به طور خاص بعد از عملیات 

»وعده صادق« این راهبرد را به کار می گیرند.
 رهبــر انقــلاب اســلامی در تمجیــد عملیــات
»طوفان الاقصی« تعبیری مبنی بر ترمیم ناپذیربودن 
شکست رژیم صهیونیستی داشتند که وقتی به عملیات 
وعده صادق رسید به » تنبیه« وجه نمایان تری پیدا کرد 
و اشاره داشتند که اینکه چه تعداد موشک و یا پهپاد به 
سرزمین         های اشغالی اثابت کرده در مرحله بعد قرار دارد 
و پیام اراده به جنگ و پاســخ متناسب از اصل اصابت 

موشک ها و پهپادها مهم تر و ارزشمندتر است.
اما! فضای رسانه ای موجود در شبکه         های ماهواره ای 
و امپراطــوری رســانه ای، همراه با جهــان بی انتهای 
اینســتاگرام تلاش دارند به جهت ترمیم شکست         های 
متوالی رژیم صهیونیستی تفاسیر و تعابیر خود را از این 

شکست به مردم جهان نمایش بدهند که این تلاش         ها 
در نزد مردم و کاربران اینســتاگرام تبدیل به فکاهی و 
طنز شده و هر چه این تلاش ها بیشتر می شود؛ در سوی 
دیگر، مردم به سمت آگاه شدن از حقایق، بیشتر ترغیب 
می شوند و نه تنها مردم حوزه جغرافیایی مقاومت، بلکه 
سایر کشورهای منطقه و جهان نیز در صفحات خود ابعاد 
عملیات»طوفان الاقصی« و نسل کشی مردم مظلوم غزه 
و بعد از آن زوایای عملیات»وعده صادق« را به نمایش 

می گذارند و در سوگیری آشکار و بدون روتوش، تعلق 
خود را به جبهه مقاومت و اقدامات این جبهه نشــان 
می دهنــد. یکی از معدود زیبایی هــای غافلگیر کننده 
صفحات مجازی اینستاگرام و tiktok کمپین حمایتی 
از ایران بعد از عملیات»وعده صادق« است که تقریبا در 
همه قاره         های زمین توسط بلاگرهای معروف کشورها و 
مردم عادی شــکل گرفته و با شکلی خاص و نمایان و 
ثابت، کاربران تلاش دارند تا گرایش و علاقه و محبت 

خود را به ایران نمایش بدهند.
در این کمپین هر کاربر با فیلتر دو گزینه ای پرچم 
ایران و اسرائیل و با نشان قلبی که در بین این دو قرار 
دارد تمایل خود به یکی از این دو را می خواهد نمایش 
بدهــد که در این اثنــا صحنه         های جالب و قابل تاملی 
به وجود آمده اســت. اکثریت کاربران این کمپین -که 
در آخرین آمار، عدد دویســت میلیون مطرح شده- با 
انتخاب »ایران« قلب متحرک مابین ایران و اسرائیل را به 
سمت ایران هدایت می کنند و با کنشی حاکی از احترام 
به ایران، به سمت اسرائیل یا تف می اندازند و یا او را با 

حالتی مضحک و تمسخر آمیز شایسته ذلت می دانند.

اینکه زمانی نه چندان دور امپراطوری رســانه ای و 
فضای فیلترینگ مجازی در جهان غرب تلاش داشت 
اطلاعات یکســویه به مردم جهان منتقل کند گویا با 
عملیات»وعده صادق« به اتمام رسیده و مردم آزادیخواه 
و حق طلب و روشــن ضمیــر در تمام دنیا به این نکته 
از یقین رســیده اند که نباید در مســتعمره اطلاعاتی 
و رســانه ای نوین امپراطوری رســانه ای قرار بگیرند و 
ناخودآگاه به سمتی کشیده شده اند که می خواهند فریاد 
انزجار خود را از رژیم صهیونیســتی ولو در شبکه         های 

مجازی به گوش دیگران برسانند.
کمپیــن حمایتــی بلاگرهای خارجــی از ایران، 
آنچنان صدای بلندی داشــت که ایــن صدا، حتی به 
دانشــگاه های آمریکا با همه ابعاد موجود خود رســید 
و خیزش دانشــجویی بسیار گسترده ای را در قریب به 
اکثریت دانشگاه های آمریکا )بیش از شصت دانشگاه(
شاهد بودیم. دانشــگاه های معروف ایالت های مختلف 
آمریکا در چند روز بعد از عملیات وعده صادق جهانی 
از انعکاس آینه وار حقیقت را به نمایش گذاشــتند که 

انسان به آینده امیدوار می شود.

در کمتر از دو ســال پیش بود که همین رسانه         ها 
و اینستاگرام تلاش داشــتند فضای دانشگاهی و روح 
دانشجویی دانشجویان ایران را به هر نحو ممکن بر هم 
بزنند و دانشجویان را در مقابل نظام جمهوری اسلامی 
و مردم قرار بدهند؛ اما! خدا بر جای حق نشسته و حالا 
رسانه         های غربی و سخنگویان مختلف حاکمیت آمریکا 
و غرب و رســانه         های معاند فارســی زبان، دانشجویان 
معترض به کشتار مردم غزه و جنایات رژیم صهیونیستی 
را نیروهای نیابتی ایران معرفی می کنند و ابراز می دارند 
که این دانشــجوها تحت تبلیغات ایران دست به این 
اعتراضــات زده اند؛ اعتراضاتی کــه حتی پای پلیس 
فدرال آمریکا و تک تیراندازها را نیز به روی پشــت بام 
دانشکده         های مختلف باز کرد و وجوهی از آزادی بیان 
آمریکایی چنان نمایان شد که حالا به جرات ما می توانیم 
در اعتراض به خشونت پلیس آمریکا نسبت به دختران 
و زنان دانشــجو- که در بین آنها اســاتید صاحب نامی 
نیز حضور دارند- شــعار »زن، زندگی، آزادی« بدهیم 
و خواننده         هــای مختلف را بــرای خواندن ترانه »برای 

خواهرم، خواهرت و... « ترغیب کنیم.

این جنبش دانشجویی با توجه به ماهیت موجودی 
خود انحصار به دانشگاه های آمریکایی ندارد و جالب این 
است که تسری بســیار تند و تاثیرگذاری نیز بر روی 
دانشــگاه های اروپا نیز داشــته و دانشگاه های مختلف 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان نیز شعله ور 
شــده اند و خشم اعتراض دانشجوها نسبت به ریاکاری 
رســانه ای جهان غرب و جنایات رژیم صهیونیســتی 
تک به تک دانشگاه ها را در می نوردد و به سرتاسر جهان 

رسیده است.
بارهــا از جریان های مخرب و منفــی موجود در 
شبکه         های اجتماعی و فضای اینستاگرام صحبت به میان 
آمده و در همین ستون درخصوص این جریان ها صحبت 
کرده ایــم؛ اما! کمپین و یا همــان »پویش بلاگرهای 
جهانــی در حمایت از ایران« و بیــان حقایق جنایات 
رژیم صهیونیســتی، دارای این پیام اســت که فعالیت 
مؤثر رسانه ای و استمرار حضور در مسیر آگاهی بخشی 
می تواند روشنایی ذهن و فکر و اندیشه مردم را در پی 
 داشته باشد و جامعه را از آسیب های احتمالی در امان 

نگه دارد..

تأملی بر بگومگوی مدیر یک سکوی نمایش خانگی 
با برخی سینماگرها

مــردم 
کجای این دعوا هستند؟

صالح عبدی

شکایت می کند. بدون اینکه بخواهیم ادبیات و جنس 
اظهارنظر آقای شانه ساززاده را تأیید کنیم، در این ماجرا 

نکات قابل تاملی وجود دارد:
پول همچنان شیرین تر از همکار!

 اولین نکته، بحث های مالی ای است که شانه ساززاده 
مطرح می کند و از قضا همان می شود که او گفته بود. 
یعنی اگر پای پول در میان باشــد سینماگران حاضر 
هستند هر کاری بکنند؛ حتی سکوت! برای همین شما 
می بینید که بعد از این صحبت ها تقریبا تعداد کسانی 
که به آنها برخورده است کمتر از جمع انگشتان دو دست 
بوده. یعنی عموم هنرمندان با سکوت خود حرف های 
آقای شانه ساززاده را تایید کرده اند یا لااقل برای این که 
از این سفره چرب و چیل عقب نمانند ترجیح دادند که 
چیزی نگویند و همچنان در فهرست همکاری با نماوا 
باقــی بمانند. از طرف دیگــر همین معدود افرادی که 
شِکوِه سر داده اند به نوعی تایید حرف های شانه ساززاده 
را کرده اند. برای مثال آقای اسعدیان گفته است که تا 
شانه ساززاده در نماوا هست من نیستم، یعنی به محض 
اینکه وی برود من خودم را به قطار پر پول نماوا خواهم 
رساند. چرا که نان در نماوا است. در ادامه هم بعید است 
از این دعوای هجو آمیز شــکایتی در بیاید چرا که همه 

چیز با ارقام میلیاردی قابل حل است.

آبرو یا بی آبرویی؟
 علاوه  بر این اگر ســینماگران واقعا نگران آبروی 
خــود بودند در مقابل رفتارهای مشــمئز کننده و در 
برخــی موارد خائنانــه  همکاران خــود نظیر حمید 
فرخ نژاد، برزو ارجمند،  پرستو صالحی، احسان کرمی 
و خیلی های دیگر که باعث توهین به ساحت مقدس 
هنر و ریخته شــدن آبروی سینماگران در نگاه مردم 
شدند، موضع گیری می کردند و از هویت خود به عنوان 
یک هنرمند با فرهنــگ و فرهیخته دفاع می کردند. 
فــرخ نژادی که از ایران رفت و با دشــمنان این ملت 
همصدا شد و از قضا با پول فیلمی )پالایشگاه( رفت که 
هرگز جلوی دوربین آن ظاهر نشده بود و دستمزدی 

میلیاردی بابتش گرفته بود. اما ســینماگران نه برای 
خیانــت حمید فــرخ نژاد موضع گرفتنــد و نه برای 
دزدی از بیت المــال این همکار خــود. روزی که 80 
میلیون ایرانی را فدای خم ابروی پسرش کرد و باعث 
ناراحتی مردم شد نیز صدایی از هیچ کدام از این افراد 
در نیامد. در مقابلِ رفتارهایِ خیانت آمیز برزو ارجمندی 
که در تظاهرات ضدایرانی آمریکا شرکت کرد و علیه 
ایران سخن گفت نیز سکوت کردند. این ماجرا زمانی 
خنده دارتر می شود که به جای محکومیت این افراد، 
برخی سینماگران بارها از آن ها حمایت هم کرده اند. 
الغرض درد این جماعت آبرویشان نیست چرا که پیش 
از این، آبروی آنها توسط همکاران خودشان به کرات 

ریخته شده است.

حق شکایت مردم چه می شود؟
نکته بعد که شاید مهم تر باشد حق دلخور شدنی 
است که بازیگران و کارگردانان و اهالی سینما برای خود 
قائل هستند. یعنی به موازات کوچک ترین اتفاقی که بر 
وفق مرادشان نباشد نسبت به آن ابراز نگرانی، ناراحتی 
و حتی شــکایت می کنند. اما برخی از همین افراد در 
وقایع حساس، چنان زخم هایی بر پیکر کشور و مردم 
وارد کرده اند که کوچک ترین نتیجه اش، آسیب به روح 
و روان مردم بوده اســت. برای نمونه اغتشاشات سال 
1401 است که در آن برخی از بازیگران و هنرمندان 
عرصه ســینما با بی بصیرتی و بعضاً با ســوگیری به 
اظهارنظر پرداختند و برای کشــور هزینه های گزافی 

تراشــیدند. گاهی اوقات هزینه ها قابل جبران اســت 
اما در مواقعی مثل حوادث مذکور، هزینه ها از جنس 
جان انســان ها است که جبرانش ممکن نیست. حالا 
سؤال این جا است که هنرمندان می توانند همین حق 
را برای مردم قائل باشــند که از آنها شــکایت قضائی 
کنند؟ آیا خانواده شــهدا و کسانی که در این حوادث 
از دنیا رفتند حق این را دارند که از برخی چهره های 
مشــهور که مردم را به آشوب دعوت کردند شکایت 
کنند؟ علاوه  بــر آن، رضا کیانیان و خیلی های دیگر 
با اظهارنظرهای خلاف واقع و دخالت های بعضاً بی جا 
در مسائل مختلف امنیتی، سیاسی و حتی اجتماعی 
باعث بر هم زدن آرامش روانی مردم و کشور شده اند. 
آیا مردم همچنین حقی را دارند که شاکی خصوصی 

سینماگران شوند؟
ثمره پول های مشکوک میوه کِرم خورده است!

نکته دیگر بریز و بپاش های عجیب و قریب سکوها 
نمایش خانگی است که هیچ منطق اقتصادی ای پشت 
خود ندارد. به تازگی ریاســت ســازمان صدا و سیما از 
نظارت ســاترا در مسائل مالی علاوه بر محتوای سکوها 
سخن گفته است. اما سؤال اینجاست که با ورود ساترا 
در حــوزه محتوا چه اتفاق میمونی رخ داده اســت که 
حالا باید انتظار داشــته باشیم در حوزه مالی هم ساترا 
بتواند ترمز پول های مشــکوک و کثیف و بی حساب و 
کتاب را در این ســکوها بکشد. پول هایی که شاید به 
دلیل همین مشکوک بودن شان است که میوهای کرم 
خــورده را به خورد مردم می دهنــد. گاهی این انتظار 
وجود دارد که همه چیز درست شود، اما نه! یک زمانی 
هم هست که اوضاع آن قدر حاد است که انتظار در این 
است که اوضاع از اینی که هست بدتر نشود. یک روزی 
اوضاع بد در شــبکه نمایش خانگی با سیگار و پوشش 
بد و نهایت خیانت تعریف می شد. اما امروز این سکوها 
پا را فراتر گذاشته اند و با وارد کردن مسائل و نمادهای 
همجنس گرایانه تلاش می کنند تا گوی ســبقت را از 
نتفلیکس هم بروبایند. این مــوارد اگر ثمره پول های 

مشکوک و کثیف نیست پس ثمره چیست؟


